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Abstract 

In contracts, it is sometimes stipulated that if the obligee fails to fulfill their 

commitment within the specified time, they will not receive the contractual 

consideration. This type of condition, known as a "condition encompassing 

the consideration," may disrupt the balance of the exchanged 

considerations and the usual state of reciprocity, leading to questions about 

its permissibility. There is no specific legal provision addressing this 

condition, necessitating reliance on general principles. One type of 

invalidating condition is one that contradicts the essential nature of the 

contract. In some legal literature and judicial opinions, the condition 

encompassing the consideration has been deemed void (batil), and judges 

have been granted the right to adjust the contract. This article, using an 

analytical-descriptive approach, aims to introduce and critique this theory 
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and demonstrate that if the condition encompassing the consideration 

exists at the contract's formation stage, it invalidates the contract. However, 

if the encompassing occurs after the contract’s formation due to one party's 

breach, it does not affect the pre-existing contract. 

Keywords 
Condition encompassing the consideration, conditions within a contract, 

valid condition, invalid condition, no-payment condition. 
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 چکیده

علیده بده تعهد  خود در زمدان مقرر عمدل نکند ، عوض  ٌ شدددود کده اگر مشدددرو گداه در هرارداد شدددر  می 

شدود، ممکن است شدود. چنین شدرطی که شدر  »محیو بر عوضو نامی ه می هراردادی به وی پرداخت نمی 

شدود. مقرر  هانونی زن  و موجب تردی  در جواز ین تعادل عوادین و وادعیت معمولی معاواده را برهم 

خاصددی دربار  این نوع شددر  در دسددت نیسددت و در مورد ین بای  به هواع  عمومی رجوع کرد. یکی از 

شرو  باطل  مبحل شرطی است که با مقتضای ذات عق  ناسازگار باش . در برخی از ی ار حقوهی و یرای  

اسددت. این رداد اعحا شدد ه  هضددایی، شددر  محیو بر عوض باطل تلقی گردی ه و به هااددی حق تع یل هرا

توصدیفی در صد د معرفی و نق  این نجریه و ا بات این محلب اسدت که  ددددمقاله با اسدتفاده از روش تحلیلی 

اگر احاطۀ شددر  بر عوض در مرحلۀ تشددکیل هرارداد باشدد ، مقبحل عق  اسددت؛ اما در صددورتی که احاطه 

 کن .پس از تشکیل عق  و در ا ر تصلف یکی از دوطرف حادث شود، خللی در عق  سابق وارد نمی 

 هاکلیدواژه

 شر  محیو بر عوض، شرو  امن عق ، شر  صحیه، شر  باطل، شر  ع م اجرت.
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 قادق 

کاری شر  شود که اگر متعه   مقاطعهممکن است در هراردادهای معوای مانن  اجاره و  

تمام یا مق اری از اجرت کسدر شدود. شدرطی که  ،  در زمان مقرر به تعه  خود عمل نکن 

شدددر  عد م اجرت ندامید ه ،  گیردبده موجدب ین مقد ار کسدددری تمدام اجرت را در بر می

از چنین واعیتی به »احاطۀ  ، (448، ص1400)طوسی، های فقهی  شود و در بسیاری از کتا می

بر شددر  ع م اجرت  ،  شددر  به تمام اجرتو تعبیر شدد ه اسددت. با اهتباس از چنین تعبیری

  رود.»شدر  محیو بر عوضو اطلاق شد ه اسدت و در این تحقیق نیز همین تعبیر به کار می

بحلان شدر  محیو بر عوض و سدپس   ۀدر ادامه پس از بیان پیشدینۀ تحقیق به معرفی نجری

 .ایمپرداختهبه نق  و بررسی ین 

 پیشیاۀ تحایق . 1

و در ی ار فقهی    داردای طولنی در فقه  هپیشین بحث از واعیت شر  محیو بر عوض 

  ، ص2،  وق »الف1413؛ علامده حلی،  142  ، ص2ق،  1408؛ محقق حلهی،  448  ق، ص1400)طوسدددی،  متقد م  

و تاکنون  اسددت  در مسددئلۀ شددر  تقلیل و ع م اجرت در عق  اجاره محر  گردی ه  ،  (284

،  1ق،  1429؛ شدداهرودی،  76-65  ق، صدد 1409؛ اصددفهانی،  24-19  ، صدد 5ق،  1419)یزدی، ادامه دارد 

 .(199-192  ص 

  گردی هشدر  تقلیل یا ع م اجرت در ی ار متع دی طر  ،  در ادبیات حقوهی فارسدی

امدا عنوان خداص  »شدددر     ؛(576  ، ص1،  1387؛ کداتوزیدان، 22-21  ، صددد 2،  1389)امدامی،  اسدددت  

عنوان یدی نجریده در برخی از    ابد   ویژهبدهمحیو بر عوضو و تدو یر ین بر وادددعیدت عقد  و  

که جسدتجوی  طوراما همان  ؛(191-181، صد 5،  1395)بصشدی،   ی ار حقوهی محر  شد ه اسدت

 شود.  حقوهی و نق  ین دی ه نمی ۀبار  این نجریتحقیق مستقلی در، ده سوابق نشان می

 . قعرفی نظرن 2

نشد ن کار  بها در صدورت انجامشدر  تقلیل اجاره،  هانون م نی در اجار  حیوان  509  ادم
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ان  یرا در مورد متصددد   509  مفاد ماد  517  شددد ه را پذیرفته اسدددت و ماددر م ت تعیین 

دانسدته اسدت. هانون م نی در مورد شدر  ع م اجرت در صدورت    یز مجری حمل و نقل ن

 شددر  اخیر    دانانشدد ه سدداکت اسددت. برخی از حقوقنشدد ن کار در م ت تعیین انجام

 و اسددت لل ایشددان همان اسددت للی    (76-75   ، صدد 2،  1389)امامی،    ان را صددحیه دانسددته

 هم شدددر   ، . به نجر برخی دیگر(3-3)شدددمداره  اسدددت که از شدددهید  اول نقدل خواه  شددد  

بده دلیدل مردهد از لحداظ تحلیلی   بودن دو مورد  تقلیدل اجرت و هم شدددر  عد م اجرت 

بداطدل )عمدل و اجرت(  مواد    ؛اند اجداره  بده  بدا توجده  این حدال   هدانون    517و    509بدا 

اما شددر  ع م اجرت  ،  قوهی معتبر دانسددتشددر  تقلیل اجرت را بای  از لحاظ ح، م نی

شدددود عقد  اجداره نسدددبدت بده مد ت خدار  از زمدان مقرر  زیرا موجدب می  ؛بداطدل اسدددت

ض اسدددت مغدایرت دارد  ،  غیرمعوض بداشددد  و این امر بدا مداهیدت عقد  اجداره کده ذاتدا  معوه

شر  ع م اجرت  ، شود که به نجر وی. از این است لل معلوم می(93-92   ، ص1382)شهی ی،  

 مبحل عق  است.  

بها  وجه التزام دانان در بحث مفصدددلی با عنوان »شدددر  نقصدددان اجارهیکی از حقوق

 ،  پیروی از اصدددحلا  فقهی  شدددر  عد م اجرت را بده،  عمومی یدا شدددر  ویژ  اجداره و 

نددامیدد ه بر عوض  محیو  اسدددتندداد کرده    شدددر   متعدد دی  بدده دلیددل  ین  بحلان  برای   و 

   روایت محم  حلبی و محم  بن مسدددلم )که در  (191-181   ، صددد 5،  1395)بصشدددی،   اسدددت

هداعد  بدا  مندافدات  یمد (؛  ادلدۀ روایی خواهد   از  و    بحدث  بین عوض   ممنوعیدت جم  

ض   ؛ مصدالفدت بدا مقتضدددای عقد ؛ برخورد بدا نجم عمومی و (183  ، ص5،  1395)بصشدددی،  معوه

و ملا  ارش مسددتوعب؛ با این تواددیه که اگر   (184 ، ص5،  1395)بصشددی،  اخلاق حسددنه  

ی فروشدددند ه از    نهدای طبق نجر برخی از فق ،  و  فداهد  ارزش بداشدددد مبی  معی   شدددر  تبره

شود  ش ن عق  معاوای می مرعیو  مبی  باطل است. »در فرای که وجه التزام سبب بی

در مسدددتدوعددبندیدز  ارش  مدنددا   بددا  و  مدواجدهدیدم  مسدددتدوعددب  شدددر   بددا   تدوان  ندمدی،  واهد  

روایات مربو  ، این نجر محابقهمچنین    ؛(189 ، ص5،  1395  )بصشدی،ین را صدحیه دانسدتو 

)بصشدی،  هراردادها هسدتن    دیگربه این بحث به عق  اجاره اختصداص ن ارن  و هابل تعمیم به  

 .(191  ، ص5،  1395
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مفهومی عرفی اسدت و بنابراین اگر عوض  ،  شدر  بر عوض  ۀاحاط، اسداس این نجر بر

عرفا  محیو بر عوض  ، ریال یا بیشدددتر دهتنها وجه التزام معادل با نه، ریال باشددد  دهمعامله 

ریدال نیز از دید  عرف عوض را از بین    ندهبلکده حتی وجده التزام معدادل بدا    ؛شدددودتلقی می

بدا مداهیدت  ازاین   ؛(185  ، ص5،  1395)بصشدددی،  برد  می عرفدا   را کده  بداید  »هر شدددرطی  رو 

ی  یشدد ن عوض و معوض در یی دارابودن هرارداد منافات دارد و سددبب جم معاواددی

اعتبار تلقی کرد. این موادوع در جایی که کل اجرت یا  من با شدر  منتفی  بی،  شدودمی

احاطه شددر  بر  من    اما عرف کمتر از ین را نیز سددبب  ؛گمان باطل اسددتبی،  شددودمی

 .(186 ، ص5،  1395)بصشی، دان و  می

در این نجر به تو یر بحلان شدر  بر  ، ملاحجه شد تا ینجا که در ی ار مربو  به این نجر  

وادعیت عق  تصدریه نشد ه اسدت و ا ر ین صدرفا  دادن حق تع یل هرارداد به هاادی اسدت. 

یدی کدل  ،  »تعیین وجده التزام بده ازای هر روز یدا هفتده ... از منجر عرف و هصددد  طرفین 

بنابراین بحلان وجه    ؛ناپذیر نیسدددت و به اعتبار هر بار تصلف هابل احتسدددا  اسدددتتجزیه

شدد ن بر عوض هراردادی مان  از این نیسددت که دادگاه ین را تا  التزام در صددورت محیو

این تحلیدل راهی برای تعد یدل وجده    معتبر بد اند . بدا،  ای کده این احداطده منتفی بداشددد اند ازه

ر  تجزیه بودن ین را مقریی ؛ مگر اینکه طرفین صدریحا  یا ادمنا  غیرهابلالتزام به دسدت می

توان  هرارداد را تع یل  . از این نکته که هااددی می(191 ، ص5،  1395)بصشددی، کرده باشددن و  

اگر   شد هیادشدود که هرارداد باطل نیسدت و بنابراین طبق این نجر شدر  اسدتفاده می،  کن 

 یل  توان  ین را تعاما هااددی می  ؛در زمر  شددرو  باطل و غیرمبحل اسددت، تع یل نشددود

 کن  و به ین اعتبار بصش .

)ادمن   ییهضدا یاین نجر مورد توجه برخی از هضدات هرار گرفته و در شدماری از یرا

 از جمله   ؛ارجاع صریه به این نجر( انعکاس یافته است

مجتم  هضددایی شددهی  بهشددتی  ،  دادگاه عمومی حقوهی 20  ۀدر رأی صددادر از شددعب   -

عمومی... نبای      شود به عنوان یی هاع تهران یم ه است  »مبلغی که از شر  حاصل می

گشتن این مبلغ ای باش  که بر  من هراردادی محیو گردد؛ زیرا در صورت محیوبه گونه

ای  توان به کلیه هراردادهای معاوادهای واه  نگردد و این تفسدیر را ... میمعاواده،  بر  من 
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 .(2/5/1401، مورخ  140168390005937523شماره   ۀ)دادنامتعمیم داد  

به ،  شدعبه سدوم دادگاه عمومی حقوهی ماکو در یی رأی خود با اسدتناد به این نجریه  -

   1تع یل میزان وجه التزام حکم صادر کرده است.
خود یورده اسددت  »طبق مقررات    یسددوم دیوان عالی کشددور در یکی از یرا  ۀشددعب   -

( و 232ماده   3هانون م نی از اوصداف شدرو  من ر  از عقود این اسدت که نامشدروع )بن  
( نباشددد . ع م تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش  233خلاف مقتضدددای عق  )بن  یی ماده  

عرفی عوادددین در عقود معاوادددی و یا اشدددترا  شدددرطی که موجب تملی بیش از ین 
عادلنه و ین مثل غرور و اادرار شد ن غیراز مصدادیق شدر  ادرری و غرری و دارا، گردد

،  9209970909100385شدماره   ۀ)دادنامدر خود عقود اسدت و طبق موازین فقهی نامشدروع اسدتو  

 .(1392/12/27تاری   
هرچن  وجه   (  »اول  21/1/1398طبق نجر اکثریت در نشدسدت هضدایی شدهر هوچان )  -

توان   دادگاه می،  ولی اگر مق ار ین غیرمتعارف باشدد ،  التزام در هرارداد هی  شدد ه اسددت
ع ل و انصددداف(. در غیر این صدددورت اجرای شدددر  مذکور    ین را تع یل کن  )هاع 

توان   گردد و شدر  وجه التزام نمیشد ن عق  معاوادی میغیرمعقول و موجب بلاعوض
فقهی »ما لم یحو بجمی  کراهو    معادل عوض هراردادی و محیو برین باشدد  و هاع  عرفا  

رفتن ماهیت معوض عق   بین بیانگر این اسدت که وجه التزام را تا ح  متعارفی که سدبب از
هدانون مد نی  230   مداد   دانیدا    ؛ین غیرمعتبر اسدددت ...  توان هبول کرد و مدازاد برمی،  نشدددود

رفتن یکی از تعه ات متقابل  بین بودن عقود سددبب ازتوان  بر خلاف اصددل معاواددینمی
ده   کن  و نشدان می شدود و دکترین حقوهی و روایات صدحیه و مو ق این موادوع را من  می 

صدراحت  به رعایت ع الت معاوادی در هرارداد امری اسدت که با توافق هابل حذف نیسدت و 
 2در روایت یم ه است که وجه التزام نبای  محیو بر یکی از عواین هراردادی شودو.

کن  که ادلۀ روایی این بحث و پیشدددینۀ فقهی ین نجریه اهتضدددا میمعرفی بیشدددتر این  

 ج اگانه بررسی شود.

 
 .  نمونه رأی با مواوع تع یل وجه التزام هراردادیوکلاپ رس  . 1
 .متعارف در رأی داورگروه وکلای دادان یش  وجه التزام غیر. 2
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 . ا هۀ روانی3

  شودروایی چن  روایت در مورد شر  تقلیل یا ع م اجرت یافت می  های ادر کت 

حد یثی اسدددت کده حلبی از امدام  ،  ترین روایدت در این بحدثمهم  ؛روایدت حلبی  یکم 

جعفر  گوی   نزد یی هااددی نشددسددته بودم و ابومحم  حلبی مینقل کرده اسددت.  ×باهر

ا نیز نزد او نشدسدته بود. دو نفر پیش وی یم ن  و یکی از ین دو گفت  »شدتر   ×اامام باهر

این شدص  را کرایه کردم تا کالیم را به برخی از معادن برسدان و. پس بر او شدر  کردم 

ترسددی م از دسددتم برود و چون ادر ین روزا بازاری بود که می ؛که فلان روز مرا برسددان 

فلان مق ار از کرایه کم  ،  برای هر روز که بازمانم، اشدر  کردما اگر از ین اروزا بازمانم

اسدت. هاادی گفت  »این شدرطی فاسد     داشدتهکنم. ااکنونا وی مرا چن  روز از ین روز باز

  × ابو جعفر،  کامل بپردازو. پس هنگامی که ین مرد برخاسدتطوراسدت. کرایۀ وی را به

 ز اسدددت تدا زمدانی کده کدل کرایده را کم نکند و  ینزد من یمد  و گفدت  »این شدددر  وی جدا

)شددهی   انی،  هرچن  در سددن  این روایت تردی  شدد ه اسددت    ؛(116  ، ص19ق،  1409)حره عاملی، 

ه امدا در  ؛(355  ، ص4ق،  1410 »مو  از فقهدا ین را  ؛  22  ، ص3ق،  1407)حلهی،  قو  نهدایدت برخی 

 .(103  ، ص1365ی، ی)خو ان  و برخی »صحیهو تلقی کرده  (45  ، ص10ق،  1403اردبیلی،  

و یا از ریشددۀ »احاطهو به ، ممکن اسددت واژ  »لم یحوو در ذیل ح یث از ریشددۀ »حوه

و در لغدت به معندای »کاسدددتنو   ؛  216 ، ص10ق،  1414)زبید ی،  معندای دربرگرفتن باشددد . »حوه

اسدت و به صدورت مجازی در معنای »کاسدتن از  منو به کار    (272 ، ص7ق،  1414منجور،  ابن

شدددود »ححیحهو گفته  و به مبلغی که از  من کسدددر می  (216  ، ص10ق،  1414)زبی ی،  رود می

 .(218 ، ص10ق،  1414)زبی ی،  شود  می

که در   (255  ، ص3ق،  1405)احسددایی،    عوالم ال تالمجز در کتا   ، که ملاحجه شدد ینجاتا

وو )از با  ا فعال( ادددبو شددد ه اسدددت   دیگردر ،  ین لفظ »لم یحوو به صدددورت »لم یقح 

 ،  7ق،  1407)طوسدددی،    تهئییئبو    (290  ، ص5ق،  1407)کلینی،    کئافمروایی از جملده    هدای اکتد 

و )از با   لا ی( ادبو شد ه اسدت. ب یهی اسدت    شد هواژ  یاد،  (214 ص وه به صدورت »لم یححق

کرد. کداربرد واژ     بسدددند هتوان بده این مقد ار  نمی  شددد هیدادکده برای تعیین ادددبو واژ   

وا در جملات ابت ایی ح یث و اصددیغۀ مااددی  لا ی از ریشددۀ »حوه هرینه بر این  ، »حححتق



 

www.jf.isca.ac.ir 

41 

رف 
مع

 ی 
ظر 

د ن
 نق

و
 یۀ 

مح 
ط 

شر
ن 

طلا
ب

ط 
ی

 
ز د 

 )ا
ض

عو
بر 

گاه 
ید

  
قه 

ف
  ی 

وق 
حق

و 
 ( ی 

اسددت که واژ  »لم یحوو نیز بای   لا ی باشدد . در بحث بع  خواهیم دی  که بسددیاری از  

از شددر  تقلیل اجرت در برابر شددر  ع م اجرت  ، نیز هنگام بررسددی این مسددئله  نهای فق 

 ان  و تقلیل با معنای حوه سازگار است.  سصن گفته

و و »لحم واژ  »احاطهو یا ،  ها ابا این حال در بسدددیاری از کت  مشدددتقات ین مانن  »احا ح

وو به کار رفته است. یی نمونۀ ین سصن شی  طوسی است که در مق مۀ تحقیق یم   یقح 

و و هم واژ   (469  ، ص2ق،  1406ادریس،  ندی  ابن  نیز) ؛ همچنین در برخی از ی دار هم واژ  »حوه

توان از  . با توجه به کاربردهای اخیر می(75  ق، ص1409)اصددفهانی،  »احاطهو به کار رفته اسددت  

در سدصن  که  گونههمان مقحیو بر عوضو سدصن گفت و»احاطۀ شدر  بر عوضو یا »شدر  

واه  به شر   در،  تعبیر »لم یحو بجمی  کراهو در روایت حلبی،  یم ه است  جواه صاحب 

معنای اجمالی روایت این است  .  (233-232   ، ص27،  1365)نجفی، سقو  اجرت اشاره دارد  

جایز  ، که به کاسددتن کل عوض منتهی نشددود  )یا منو  به این(که شددر  تقلیل  من تا زمانی 

و اسددت و بر »احاطهو معنای روایت چنین  مبنای واژ   اسددت. این معنا بر اسدداس واژ  »حوه

جایز  ،  عوض را احاطه نکن  شددود  شددر  تقلیل  من تا زمانی )یا منو  به این( که کلمی

ترین  گیرد و از کمای را در بر میاست؛ بنابراین شر  تقلیل از لحاظ مق ار طیف گسترده

 یاب .ش ن عق  ادامه میاز رسی ن به رایگان  پیش شود و تا مق ار  عرفی عوض یغاز می

از فقها تصدریه کرده است، این روایت خالی از اجمال   طور که یکیحال همان  این  با

از جمله اینکه    ؛دارد  را  متفاوت  هاینیسدت و عبارت »ما لم یحو بجمی  کراهو تا  تفسدیر

طبق یی تفسیر در صورت احاطۀ شر  بر اجرت، اجیر مستحق اجرت نیست و طبق تفسیری  

 . ( 12  ق، ص 1422)کاشف الغحا(،  گر شر  محیو بر اجرت باش ، اجاره باطل است ا  دیگر 

شددنی م که    ×جعفردر این روایت یم ه اسددت  از ابو ؛روایت محم  بن مسددلم دوم 

گفت  نزد یکی از هضدات م ینه نشدسدته بودم. پس دو مرد نزد وی یم ن  و یکی از ین می

فلان روز به بازار برسدان  و وی این کار را   دو گفت  »این شدص  را اجیر کردم تا مرا در

جعفر گفت  من ین نکردو. ابوجعفر گفت  هاادددی گفت  »اجرتی برای وی نیسدددتو. ابو

کلیا از بین ببریو و به  توانی حق وی را ابهنمی، مرد را ص ا کردم و گفتم  »ای بن   خ ا

بگیری. مصدالحه کنی  و به یک یگر رده  ، توانی تمام ینچه را بر اوسدتدیگری گفتم  »نمی
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تا،  )علامه حلی، بیان   . این روایت را فقها صدحیه دانسدته(116 ، ص19ق،  1409)حره عاملی، کنی و  

 .(23 ، ص5ق،  1407؛ حلهی،  294ص

به    (344  ، ص 19،   ق 1419؛ عاملی، 107  ، ص 7،   ق 1414محقق کرکی، )فقهی    های   ا در برخی از کتد 

که متن روایت نشدان طوراما همان ؛این روایت نیز در بحث تقلیل  من اسدتناد شد ه اسدت

؛ نجفی،  355  ، ص4ق،  1410)شدهی   انی،  ان  شد ه یوریاددرسدتی  نیز به  نهای ده  و برخی از فق می

بحرانی،  231-230  ، صددد 27،  1365 این روایدت بده بحدث تقلیدل  من  ،  (567  ، ص21ق،  1405؛ 

مستن  فتوای ممنوعیت شر  را فقو روایت    ها ارو در برخی از کت این ارتباطی ن ارد؛ از

دانسدددتده این گدذشدددتدهمحمد  حلبی  از  و  را هم  ،  اند   این روایدت   شدددهید   دانی حتی 

)شددهی   انی،  رجوع به »اصددول شددرعیو را ترجیج داده اسددت  ،  مشددکل سددن ی دانسددته  دچار

 .(355  ، ص4ق،  1410

تنها روایت اول در بحث از شدددر  تقلیل یا   گفتهپیش دو روایت   میانب ین ترتیب از 

 شود.  از این روایت به »روایت حلبیو یاد می، ع م اجرت هابل استناد است و از این پس 

 . پیشیاۀ فاهی4

شددر  تقلیل و شددر  ع م  میان،  تب  روایت حلبیفقهی به  های ادر کت دیرزمانی اسددت  

گوی   کسددی که از دیگری  نمونه شددی  طوسددی می ؛ برایاجرت تقابل ایجاد شدد ه اسددت

اسدبی کرایه کن  تا کالی او را در زمانی به مکان خاصدی برسدان  و اشدر  کن  کها اگر 

جایز اسددت تا زمانی که اشددر ا تمام اجرت را احاطه  ،  شددود  کاسددتهنرسددان  از اجرتش  

.  (448  ق، ص1400)طوسددی،    ، باطل اسددت و بای  اجرت المثل بپردازد پس اگر احاطه کن   ؛نکن 

نیز یم ه اسدت  اگر شدصصدی را در مقابل اجرت اجیر کن  که کال را در    شئ ای در کتا   

مقد اری از  ،  زمدان معین بده محدل معینی حمدل کند  و شدددر  کند  کده در صدددورت تصلف

جایز اسدت و اگر شدر  شدود که در صدورت نرسدان ن  کال در وهت  ، اجرت را کم کن 

دادن کار با توخیرا  جایز نیسددت و اجیر ادر صددورت انجام،  معین تمام اجرت سدداهو شددود

ق  1413ندی  علامده حلی،    نیز  ؛142  ، ص2ق،  1408)محقق حلهی،  مسدددتحق اجرت المثدل خواهد  بود  

ق،  1403؛ اردبیلی،  317 ، ص2ق،  1414؛ شددهی   انی،  424  ، ص1ق،  1410؛ علامه حلی، 284  ، ص2،  و»الف
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،  1ق،  1429؛ شداهرودی،  76-65   ق، صد 1409؛ اصدفهانی، 24-19  ، صد 5ق،  1419؛ یزدی، 45  ، ص10 

 .(199-192   ص

توان در سده دیگر احاطۀ شدر  بر عوض را می  بیانشدر  ع م اجرت و به   یرا دربار 

  دسته خلاصه کرد

 . هطلان شرط و عاد 1-4

ان . دلیل اسدت که شدر  و عق  باطل  ین  (233  -232   ، صد 27،  1365)نجفی،  نجر مشدهور 

چون بازگشت   ؛مصالفت شر  با مقتضای عق  اجاره است،  بر روایت حلبی  افزونمشهور 

،  ق1419)عاملی،  جر ب ون دادن اجرت مسدتحق عمل اجیر باشد  وشدر  به این اسدت که مسدت 

مانن  ین اسدت که مسدتوجر بگوی   »تو را ب ون اجرت اجیر کردمو  رو  این ؛ از(350، ص19 

 شود.عق  نیز باطل می، با بحلان شر   رواین ؛ از(233  ، ص27،  1365)نجفی، 

هرچن     ؛المثل اسددتدادن کار مسددتحق اجرتاجیر در صددورت انجام، این نجر محابق

،  19ق،  1419؛ عاملی، 424  ، ص1ق،  1410)علامه حلی، المسدمی باشد  المثل بیش از اجرتاجرت

. البته دو نجر (107، ص 1365)خویی، »ما یقضدمنو اسدت   المثل هاع . دلیل لزوم اجرت(410 ص

المسدددمی  اجیر بیش از اجرت -دیگر نیز در مورد میزان اسدددتحقاق اجیر وجود دارد  اول

لزوم مصدالحه. این نجر را علامه حلی از   -دوم  ؛(487  ، ص1ق،  1406برا ، )ابنمسدتحق نیسدت  

صدددراحت در مورد حکم شدددر  و عق  نجر ن اده جنی  بهجنی  نقل کرده اسدددت. ابن ابن 

شود و نه اجیر  کلی ساهو میاما پس از فتوا به لزوم مصالحه گفته است نه اجرت بهاست؛ 

پرداخت    بار نجر مشددهور در  .(154  ، ص6ق » و،  1413)علامه حلی، توان  کل ین را بگیرد  می

دهدد   اجدرت اندجددام  مدقدرر  مدد ت  در  را  کددار  اجدیدر  کدده  اسددددت  جددایدی  در  هدم   الدمدثددل 

  ۀدر مورد توجیه نجری و هم در مورد جایی اسدددت که کار را بعد  از ین م ت انجدام ده .

،  4ق،  1423)جمعی از پژوهشدددگران، بحلان و چگونگی تفسدددیر ین چن ین احتمال وجود دارد 

   .(61-58  ص 

دادن عمل توسدو اجیر اسدت و در هرارداد دو شدر  احتمال اول  موادوع اجاره انجام
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شددود که عمل در زمان خاصددی انجام شددود و شددر  می  نصسددتشددود   در  می  1متوالی

،  شددود که اگر عمل در خار  از ین زمان صددورت گیردشددر  می،  مترتب بر این شددر 

؛ حاشدیه خمینی و  107-106  ی، صد 1365؛ خویی، 234 ، ص27،  1365)نجفی،  اجیر مسدتحق اجرت نباشد  

مفهوم    افزون بر،  . دلیدل بحلان بر اسددداس این احتمدال(24  ، ص5ق،  1419یزدی،     گلپدایگدانی در

مصدالفدت شدددر  بدا ،  (233  ، ص27،  1365؛ نجفی،  45  ، ص10ق،  1403)اردبیلی،  ذیدل روایدت حلبی  

حال )اعم از اینکه اجیر به   کن  که اجیر در هرمقتضددای عق  اسددت؛ زیرا عق  اهتضددا می

اما مفاد شدر  این اسدت که اگر اجیر به   ؛مسدتحق اجرت باشد ،  شدر  عمل کن  یا نکن (

مسددتحق اجرت نباشدد  و تناه  بین عق  و شددر  موجب بحلان عق   ،  شددر  عمل نکن 

 .(107-106   ، ص1365)خویی، است  

به این معنا که اجاره فقو به زمان   ؛احتمال دوم  زمان به صددورت هی  اخذ شدد ه باشدد 

پذیر اسدت  وح ت  به صدورت هی  به دو صدورت امکانهم  مقرر مربو  باشد . اخذ زمان 

از کلام شددهی  اول اسددتفاده  ، محلو  و تع د محلو . در صددورت اول )وح ت محلو (

به این معنا که مقتضدای عق  این   ؛کی  بر مفاد عق  اسدتوشدود که شدر  ع م اجرت تمی

نده در خدار  از ین؛ بندابراین شدددر   ،  اسدددت کده اجیر کدار را در زمدان مقرر انجدام دهد 

ق،  1410)شدهی  اول،  کی  بر مقتضدای عق  نیسدت  وچیزی جز ت، دادن عمل در زمان مقررانجام

 .(23  ، ص5ق،  1419؛ همچنین نی  یزدی، 156ص

صددورت دوم این اسددت که زمان به صددورت تع د محلو  هی  شدد ه باشدد . به طور  

اجاره به صددورت تع د محلو  هی   ،  یعنی شددر  ع م اجرت،  گونه مواردمعمول در این 

این    بار ه ر ده . مقتضددای هاع ه در خواه  ارزش کار خود رازیرا اجیر نمی  ؛شددودمی

اجرت به مق ار کار  ، اسددت که اگر اجیر عمل را در زمان مقرر انجام ن ه  ینصددورت  

ق،  1416)حکیم،  جر به دلیل تصلف شر  حق فس  داشته باش  وش ه تقسیو شود یا مست انجام

،  ؛ بنابراین شدر  ع م اجرت با هصد  تحقق اجاره منافات دارد و از این گذشدته(27  ، ص12 

 
 ،  ق1409،  نی  اصدددفهدانی)البتده این احتمدال هم وجود دارد که شدددر  دوم در ادددمن شدددر  اول در  شدددود  . 1

 (.75-74   ص
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دادن  درنتیجه شدر  باطل اسدت و اجیر به دلیل انجام ؛بودن عمل را ن ارداجیر هصد  مجانی

،  بینجام بلکه اگر شددر  به مصالفت با مقتضددای عق    ؛المثل اسددتکار مسددتحق اجرت

 .(199  ، ص1ق،  1429)شاهرودی، موجب بحلان عق  نیز باش    بساچه

، معنای لغوی و عرفی ین،  رسدد  که اول  مقصددود از شددر  در روایت حلبیبه نجر می

-11   ، صدد 6،  ق 1415؛ همچنین نی  انصدداری،  329  ، ص 7ق،   1414منجور،  ابن )  یعنی الزام و التزام اسددت 

یعنی شددر  اددمن عق  و این معنای عرفی با هی  به    ؛نه معنای ین در اصددحلا  فقهی،  (14

عمل   دادنگونه موارد فاهر این اسدت که انجام انیا  در این   ؛اصدحلا  فقهی سدازگار اسدت

زیرا به طور معمول اجیر تمایل    ؛و زمان ین به صددورت تع د محلو  لحاظ شدد ه اسددت

کند ؛ بندابراین  بودن کدار اهد ام نمیند ارد کده کدار را بد ون اجرت انجدام دهد  و بده مجدانی

)ندی   ین مندافدات دارد و بداطدل اسدددت  بودن  شدددر  عد م اجرت بدا هصددد  اجداره یدا معوض

کار و اجیر و مقاطعه،  . تواددیه بیشددتر اینکه در رویۀ مت اول(199 ، ص1ق،  1429شدداهرودی، 

هراردادی که ممکن  به    و کنن انعقاد هرارداد اه ام میگرفتن اجرت به   امثال ینها به هصد 

شدددوند . این محلدب بدا وارد نمی  نینجدامد اسدددت بده عد م اسدددتحقداق ینهدا نسدددبدت بده اجرت  

بودن محلو  از اجرای تعه  و زمان اجرای ین سدازگار اسدت و بنابراین هصد  اجیر  متع د

تعه  را در  ، شد ه در هرارداد موفق نشدوداین اسدت که اگر به اجرای تعه  در زمان تعیین 

هراردادی که در  ،  های بعد ی انجدام ده  و اجرت دریافت کند . با توجه به این نکداتزمان

ش ه  از زمان تعیین   پس ن ادن تعه  در زمانی ین مقرر ش ه باش  که اجیر در صورت انجام

  بودنبدا وحد ت محلو ،  اجرت ملزم بداشددد   در هرارداد بده اجرای تعهد  بد ون اسدددتحقداق

  ؛ گونه هرارداد اول  مصالف رویۀ مت اول استاجرای تع د و زمان ین سدازگار اسدت و این 

بودن ین ناسددازگار باشدد . تنافی با هصدد    انیا  ممکن اسددت با هصدد  اجاره یا هصدد  معوض

ب ون اجرت باشد     بسداچهشدود که  اجاره به این صدورت اسدت که اجیر وارد هراردادی می

کار به صدورت تبرعی اسدت و با ماهیت    دادنبلکه انجام  ؛و چنین هراردادی اجاره نیسدت

بودن عق  اجاره نیز  عق  اجاره ناسدازگار اسدت. از همین نکته تنافی هصد  مزبور با معوض

 شود.روشن می
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 . هطلان عاد و صحت شرط2-4

المسدمی دانسدته  ادریس شدر  را باطل و عق  را صدحیه و اجیر را مسدتحق اجرتابن 

وْفقواْ »  ۀاسدت. وی برای این نجر به ییه شدریف  ده   کن  و توادیه میو تمسدی میب العْقققود   أح

و شدر  نامشدروع هنگامی   خواه  بودکه این مورد نیز عق  اسدت و فسد  ین نیازمن  دلیل 

،  2ق،  1406ادریس، )ابنباطل اسدت  ، صدحیه و شدر ،  عق ، که منضدمه به عق  صدحیه گردد

 .(470-469  ص 

 شرط. صحت عاد و 3-4

، و طبق ین  (156 ق، ص1410)شدهی  اول،    اختیار کرده اسدت لمعهاین نجر را شدهی  اول در 

هنگامی که  ، شدهی  اول  باورالمسدمی اسدت. به شدر  و عق  صدحیه و اجیر مسدتحق اجرت

کن  که اگر در خار  از زمان مقرر کار را انجام دهی اجرتی به تو  جر تصددریه میومسددت 

دادن کار در زمان مقرر اسدت و شدود که مورد اجاره فقو انجاممعلوم می، گیردتعلق نمی

تنها  نه شددد هیاددادن کار در خار  از ین زمان مورد اجاره نیسدددت؛ بنابراین شدددر   انجام

بلکه موافق با مقتضددای عق  و بلکه ملک   ین اسددت. نجر  ؛مصالف مقتضددای عق  نیسددت

،  در زمان مقرر انجام شددود ( اگر عمل1)واه  مشددتمل بر دو بصش اسددت  شددهی  اول در

( اگر عمل در خار  از زمان مقرر  2)  ؛المسدمی اسدتاجاره صدحیه و اجیر مسدتحق اجرت

وی بحلان عق  در صدورت اخیر به    باوراجیر مسدتحق هیچ اجرتی نیسدت. به ، انجام شدود

بنابراین  ؛  نه عق ؛ زیرا اجیر عمل مورد شدر  را انجام ن اده اسدت،  خود اجیر منتسدب اسدت

 نجر شهی  اول از دو جهت با نجر مشهور تفاوت دارد 

المثل  اجیر مسددتحق اجرت، طبق نجر مشددهور،  . اگر کار در زمان مقرر انجام شددود1

 المسمی است.که به نجر شهی  اول مستحق اجرتحالیاست؛ در

طبق نجر مشدهور اجیر باز هم مسدتحق  ،  . اگر کار در خار  از زمان مقرر انجام شدود2

اجیر به درخواسددت مسددتوجر کار را  ،  المثل اسددت؛ چون هرچن  اجاره باطل اسددتاجرت

المثل اسدددت؛  مسدددتحق اجرت،  از با  اسدددتیفا( از عمل غیر  رواین ازو اسدددت  انجام داده 

ی اسددت )چون اجاره باطل  المسددمه اجیر نه مسددتحق اجرت، که به نجر شددهی  اولحالیدر
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   دادنالمثل )چون طبق شدر  تصدریه شد ه اسدت که به انجاماسدت( و نه مسدتحق اجرت

ز عمل غیر  شددرایو اسددتیفا ا  رواین ازگیرد و کار در خار  از زمان مقرر اجرتی تعلق نمی

 فراهم نیست(.

المثل بر یی هاع   کلی مبتنی اسددت که هرگاه نجر مشددهور در مورد پرداخت اجرت

اما طبق نجر برخی از فقها هرگاه    ؛المثل اسدددتاجیر مسدددتحق اجرت، اجاره باطل باشددد 

اجیر به زیان  زیرا    ؛شدوداین هاع ه جاری نمی، بحلان عق  ناشدی از شدر  ع م اجرت باشد 

 ،  2ق،  1414)شدددهید   دانی،  دادن کدار بد ون اجرت را پدذیرفتده اسدددت  خود اهد ام کرده و انجدام

 .(120 ، ص7ق،  1414؛ محقق کرکی، 318 ص

 هادیو جمع  آرا. هررسی 5

مفاد شدر  ع م اجرت با دهت بیشدتری بررسدی    بای رسد  برای تحلیل این مسدئله  به نجر می

زمان تملی عواددین در عق  اجاره اددروری  بار   درذکر یی مق مه   ترپیش اما ،  شددود

عواددین در عق  اجاره )عمل از طرف اجیر و اجرت از سددوی  ، اسددت. طبق هاع   کلی

یی  و مسدددتوجر( همزمان با انعقاد اجاره به صدددورت متزلزل به تملی طرف دیگر در می

یا زمان اسدتیفا    گرددیاب  که منفعت اسدتیفا  ملکیت اجرت توسدو اجیر هنگامی اسدتقرار می

. با (37-36   ، صد 5ق،  1419)یزدی،  هرچن  اسدتیفا منفعت صدورت نگرفته باشد    ؛سدپری شدود

این باشد  که اجرت حتی به صدورت  اگر مقصدود از شدر  ع م اجرت  ،  توجه به این نکته

 و   چنین شدرطی به مرحلۀ تشدکیل هرارداد مربو  اسدت،  متزلزل نیز به تملی اجیر درنیای 

اما اگر مقصود از شر    ؛بودن عق  اجاره منافات دارد و موجب بحلان ین استبا تملیکی

سداهو شدود  ، این باشد  که اجرت )پس از ینکه به صدورت متزلزل به تملی اجیر دریم (

چنین شددرطی نافر به مرحلۀ تسددلیم و پرداخت اسددت و با مقتضددای عق   ،  )شددر  نتیجه(

دو عوض خود را به صدورت  ، اجاره هنگام انشدامنافاتی ن ارد؛ زیرا در این صدورت عق  

اسدتحقاق دریافت را  ،  اما ممکن اسدت اجیر در ا ر تصلف خود  ؛کامل دریافت کرده اسدت

تنها با نیز یم ه اسدت که شدر  سدقو  اجرت نه  نهای فق از دسدت ب ه . در کلام برخی از  

بای   نصست؛ زیرا (70 ق، ص1409)اصفهانی، بلکه ملک   ین است   ؛ بوت اجرت منافاتی ن ارد
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با توجه به نکتۀ بال  در ادامه  اجرت  بوت و تحقق یاب  و سددپس سددقو  ین شددر  شددود. 

 است یی از موارد زیر بای  دی  مفاد شر  ع م اجرت ک ام

اول  شدر  ع م تملی اجرت. ممکن اسدت مفاد شدر  این باشد  که اجیر در صدورت  

در این صددورت شددر   ؛مالی تمام یا بصشددی از عوض نشددود،  دادن کارتوخیر در انجام

زیرا با مقتضدای عق  اجاره که تملی هر یی از عوادین توسدو    ؛باطل و مبحل عق  اسدت

 منافات دارد. ،  مالی عوض دیگری است

دوم  شدر  اسدقا  اجرت. اسدقا  اجرت به صدورت شدر  فعل به دو صدورت هابل 

( همزمان با انعقاد عق  شددر  شددود که اجیر تمام یا بصشددی از اجرت را  1)تحقق اسددت   

زیرا   ؛اول  »اسدقا  ما لم یجبو اسدت دارد اسدقا  کن . چنین شدرطی از دو جهت اشدکال  

  دانیدا     ؛اجیر اسدددتحقداق اجرت ند ارد تدا بتواند  ین را اسدددقدا  کند ،  از تکمیدل عقد   پیش تدا  

  ؛ بودن ین منافات دارد و باطل و مبحل اسدتچنین شدرطی با مقتضدای عق  اجاره و معوض

اجرت  ،  دادن کار( مفاد شدر  این باشد  که اجیر در یین ه و در صدورت توخیر در انجام2)

گر اجرت کلی  ا .رس در این صورت اشکالی در صحت شر  به نجر نمی  ؛را اسقا  کن 

جر را نسدبت به اجرت ابرا( کن  و اگر ومضدمون شدر  این اسدت که اجیر ذمۀ مسدت ، باشد 

بازگشددت شددر  به این اسددت که اجیر حق محالبۀ ین را سدداهو  ، اجرت عین معین باشدد 

 یا حتی ین را به مستوجر هبه کن . نمای  

خیر اجیر در ومفاد شدر  این باشد  که در صدورت ت  بسداچهسدوم  شدر  سدقو  اجرت.  

عق  اجاره  ، خود ساهو شود. در این فرضتمام یا بصشی از اجرت خودبه، دادن کارانجام

با این توادیه که    ؛شدود و عق  دارای دو عوض معتبر اسدتبه صدورت صدحیه منعق  می

گردد و اگر کلی  بده صدددورت متزلزل وارد ملدی اجیر می،  اگر اجرت عین معین بداشددد 

دادن کار  شدود. پس از انجامالذمه مسدتوجر میاجیر به صدورت متزلزل مالی ما فی، باشد 

،  ساس شر ایاب  و سپس به دلیل توخیر اجیر و بر متزلزل استقرار می  ملکیت  ،  توسو اجیر

شدود. شدر  ع م اجرت در این فرض صدحیه اسدت و تمام یا بصشدی از اجرت سداهو می

مفاد عق   ؛ زیرا شددود  اول  با مقتضددای عق  مصالف نیسددتوارد نمیهیچ اشددکالی بر ین 

اجاره تملی عوض توسدو اجیر اسدت و در اینجا تملی صدورت گرفته است؛  انیا  اسقا   
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  بیانبه   ؛نه اسدقا ،  خود اسدتسدقو  خودبه، چون مفاد شدر   ؛کن ما لم یجب صد ق نمی

خود و ب ون نیاز به  یعنی سدقو  خودبه،  از نوع شدر  نتیجه،  دیگر شدر  در این صدورت

راد  وی نیاز داشدته باشد ؛  الثا  تعلیق در  انه شدر  فعل تا به ا عمال ،  له اسدتراد  مشدروٌ  ا

 کن .  بودن مورد اجاره نیز ص ق نمیعق  یا مردد

 . ناد نظرن  6

نجریدد  مورد  می  دربددار حقوهی     ۀدر  بر عوض  محیو  شدددر   را  بحلان  زیر  نکددات   توان 

 ش   یادیور

. در این نجریه به ادلۀ متع دی اسدددتناد شددد ه اسدددت. مقتضدددای برخی از ادله مانن  1

که  حالیب ون ینکه موجب بحلان عق  شدود؛ در ؛بحلان شدر  اسدت،  بودن شدر نامشدروع

بحلان هرارداد اسدت؛  ، مانن  مصالفت شدر  با مقتضدای عق ،  مقتضدای برخی دیگر از ادله

بای  به بحلان  ،  مصالفت با مقتضددای عق  باشدد ،  بنابراین اگر مبنای شددر  محیو بر عوض

 شر  و عق  حکم کرد و نه صرفا  به بحلان شر  و دادن اختیار تع یل به هاای.  

تو یر شدر  ع م اجرت بر وادعیت عق  حکم صدریحی ن ارد. ادلۀ    بار . این نجر در2

مقتضای متفاوتی در مورد واعیت عق   ،  متع دی که در این نجر به ینها استناد ش ه است

اما برخورد    ؛نمونه مصالفت شددر  با مقتضددای عق  موجب بحلان ین اسددت ؛ برایدارن 

اما لزوما  به بحلان عق    ؛شددر  با نجم عمومی و اخلاق حسددنه موجب بحلان شددر  اسددت

هابلیت اسدددتماع دعوا در   شدددود و ممکن اسدددت ا ر ین بر هرارداد صدددرفا  ع ممنتهی نمی

 . ق.م(  975)ماده محکمه باش   

نه پس از ین. احاطۀ    ؛زمان انعقاد هرارداد اسدت،  بودن شدر  بر عوض. ملا  محیو3

اما اگر احاطه پس از تحقق عق  و در ا ر   ؛شدر  بر عوض در مرحله انشدا( نادرسدت اسدت

رسدان . توادیه اینکه احاطه  زیانی به صدحت عق  نمی،  علیه حادث شدودتصلف مشدروٌ  

عق  و به این معناسددت که در اددمن هرارداد شددرطی   یمقام انشددا  در فرض اول مربو  به

،  در  شدود که التزام همزمان به ین شدر  و مفاد هرارداد ممکن نباشد . نمونۀ چنین شدرطی

شدددر  مصدالف بدا مقتضدددای ذات هرارداد اسدددت کده بده بحلان و عد م تشدددکیدل هرارداد  
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بلکده پس از انعقداد عقد  بده    ؛احداطده در فرض دوم بده زمدان انعقداد مربو  نیسدددت. انجدامد می

و در ا ر نق  هرارداد توسو اجیر به وجود  ، صورت صحیه و با تمام ارکان و شرایو ین

ادمانت اجرای تصلف وی و ،  ع م اسدتحقاق اجیر نسدبت به اجرت، یی . در این فرضمی

دیگر خسدارت ناشدی از نق  عه  اسدت. شدبیه به این اسدت لل در مورد ارش نیز   بیانبه  

. شددهی  اول نیز در  (301  ، ص4ق،  1415؛ انصدداری،  439 ، ص22،  1365)نجفی، محر  شدد ه اسددت  

،  بحث حاادر به همین محلب تصدریه کرده اسدت  در صدورتی که به شدر  عمل نشدود

معاصدر نیز    نهای در کلام فق .  (156 ق، ص1410)شدهی  اول، نه عق   ،  بحلان منتسدب به اجیر اسدت

ر  ی تفصددیل یم ه اسددت  »مصالفت با مقتضدداب عق  به دو صددورت هابل تفسدد این محلب به

اسددت  مصالفت با مقتضدداب عرفی عق  و مصالفت با انشددا(. ینچه از عق  به حسددب انشددا(  

وجود  ،   ی ب یمثلا  مقتضداب انشدا  ؛ی اسدت که شدر  بر خلاف ین اسدتیمعنا، اراده شد ه

   ی ن بیبنابرا  ؛وجود اجرت اسددت،  اجاره ی  اسددت و مقتضدداب انشددای عوض در مقابل مب 

  و اجداره تنداه  خواهند  داشدددت و از  ی ب  یبدا مقتضددداب انشدددا،  بلااجره   بلا من و اجدار

سدت و ی نافر ن  یباشدن . انشدا( به بقادوم میر  ی و خلاف مقتضداب عق  به تفسد یق شدرایمصداد

ت  ی اهتضداب انشدا( ح وث ملک،   ی در ب برای مثال  ؛اهتضدائش فقو در مورد ح وث اسدت

دو ن  ی ن تناه  بیا،  ت ح و ا  هم نباشدد ی ملک،  اگر شددرطی اهتضددا داشددترو  این ؛ ازاسددت

اما اگر   ؛سدت( ان شدرطی مصالف مقتضداب عق  به معناب خلاف انشدای نشدا( اسدت و چن ا

عق    ین موارد خلاف انشایا، ت را رف  کن  ...  ی گرب ین ملکی( دولی شی، ت باش ی ملک

 .  (7346-7345   ، ص23ق،  1419)شبیری زنجانی،  ستو  ی   نی ب

فرض سددصن بال این اسددت که مصالفت شددر  با مقتضددای عرفی عق  موجب  پیش 

و  232با  شددر  )مواد بحلان شددر  و عق  نیسددت. با توجه به مقررات هانون م نی در 

زیرا مصدالفدت بدا مقتضدددای عرفی عقد  در مواد    ؛توان این نکتده را تقویدت کرد( می233

   یقینی از این گذشددته    ؛بحلان به شددمار نیام ه اسددت  سددازعوامل زمینهمربو  به شددر  از 

ای  مقرره،  صراحت یا حتی با اطلاق کلام خود در عق توانن  بهطرف عق  میدواست که 

طرف در موارد سدکوت  دوواه  تکمیل اراد   عرف واد  کنن . نقش عرف در  خلاف بر

 ینهاست.  
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ممنوعیدت جم  عوض و ،  اند هکردای کده برای بحلان شدددر  محر   . یکی از ادلده4

،  3ق،  1410)شددهی   انی،  متون فقهی    میانۀمعوض اسددت. ممنوعیت جم  عوض و معوض در 

کلی محر  کرده    محر  گردی ه و شددهی  اول ین را به عنوان یی هاع   (474و   236  صدد 

کند  کده جم  بین عوض و این دلیدل را محر  می  نصسدددتبرای این هداعد ه    اسدددت. وی

زیرا »اکل به حقو به این صدورت اسدت که    ؛شدودمعوض به »اکل مال به باطلو منتهی می

ض را دریافت کن  تا زیان از  طرف عق  برطرف شددود و دوشددص  عواددی ب ه  و معوه

بر ممنوعیت    نهای منفعتی کسددب کن . سددپس به اجماع فق ، هر یی از ین دو با ینچه داده

 من و مثمن توسدو بای  و جم  بین منفعت و اجرت توسدو اجیر   میانمواردی مانن  جم  

سدنجی دو هیمت برای محاسدبۀ ارش را نیز جلوگیری  اسدت لل کرده اسدت و مبنای نسدبت

 .  (269 ، ص2تا،  )شهی  اول، بیعوض و معوض دانسته است   میاناز جم  

اما استناد به ین در محل   ؛نفسه تردی ی نیستبنابراین در صحت و اعتبار این دلیل فی

ممکن اسدت گفته شدود مبلغی که از اجرت کسدر    اینجابحث دشدوار اسدت؛ زیرا اول  در 

با این تواددیه که مسددتوجر در ا ر توخیر در اجرای عق     ؛عنوان خسددارت دارد،  شددودمی

طلبکار  اجیر و مسدددتحق گرفتن غرامت از  ،  متحمل خسدددارت شددد ه اسدددت و از این با 

یعنی مبلغی که مسدتوجر به عنوان غرامت از اجیر طلبکار شد ه  ،  گاه بین دو دین اوسدت. ین

  میاندر این صدورت جم    ؛گیردتهاتر صدورت می، اسدت و اجرتی که بای  به وی بپردازد

طبق  ،  حیلوله اسدت که در بحث ب ل ینکن . شداه  این م عا عوض و معوض صد ق نمی

،  مالی که از دسدترس مالی خار  شد ه در ملی او باهی اسدت و در عین حال، یی نجر

توان  هیمت مال را از غاصدب محالبه کن . در پاسد  به این اشدکال که این نکته  مالی می

اسددت لل شدد ه اسددت که ب ل حیلوله خسددارت  ،  شددودبه جم  عوض و معوض منتهی می

 .  (610-609   ، ص7ق،  1416ری، ی)جزااست نه عوض  

ملا  ممنوعیدت جم  عوض و معوض زمدان ،  گفتده شددد   ترپیش کده  طور دانیدا  همدان

ممنوعیت اتحاد عوض و   نه زمان اجرای عق . نجیر این محلب هاع   ؛تشددکیل عق  اسددت

زمدان تشدددکیدل عقد  اسدددت. محقق  ،  معوض اسدددت کده در مورد ین نیز ملا  ممنوعیدت

گوی   هنگام  کرکی در پاسدد  به اشددکال اتحاد عوض و معوض در یی مسددئله فقهی می
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عوض و ،  اتحداد عوض و معوض وجود ند ارد و ملا  این اسدددت کده هنگدام عقد ،  عقد 

 .(242  ، ص4ق،  1414)محقق کرکی، معوض متح  نباشن   

شددد ن عقد  معوض )کده در  دالثدا  جم  عوض و معوض و ممنوعیدت ین بدا بلاعوض

به عنوان یکی از ادلۀ این نجر محر  شدد ( ناسددازگار اسددت و   گفتهپیش نشددسددت هضددایی  

؛ گلپایگانی،  119  ، ص1، هسدددم  2ق،  1359)کاشدددف الغحا(،   نهای که از سدددصن برخی از فق طورهمان

ن ؛ بنابراین در بحث  ااین دو مفهوم با یک یگر متفاوت، شوداستفاده می (95 ، ص1ق،  1413

شدد ن محر  بلکه مشددکل بلاعوض، جم  بین عوض و معوض پیش نیای   بسدداچهحااددر 

که دو شدی( به  اسدت  شدود. توادیه بیشدتر اینکه جم  بین عوض و معوض مربو  به جایی  

 ؛ ریی عنوان عوض و معوض وجود داشدته باشد  و هر دوی ینها به تملی شدص  واح  د

شد ن عق   که در بلاعوضحالیمانن  ینکه مبی  و  من در ملی فروشدن ه داخل شدود؛ در

فقو یدی  ،  عقد ی معوض هسدددتند ،  در عقد ی مدانند  بی  و اجداره کده طبق تعریف،  معوض

   شود.عوض وجود دارد و عق  بی  و اجاره به عق ی بلاعوض مانن  هبه و عاریه تب یل می

توان  حوادث بع  از عق  نمی، . طبق هواع  و اصدددول مسدددلهم در فقه و حقوق ایران3

موجدب  ،  موجدب بحلان عقد  شدددود و نهدایدت این اسدددت کده مدانند  تلف مبی  پیش از هبدل

پی ایش حق فسد  گردد؛ بنابراین در  ،  انفسداخ از زمان وهوع حاد ه یا مانن  موارد خیارات

کند  تدا حکم بده  توان منتجر مداند  و دید  کده ییدا متعهد  بده شدددر  عمدل میمحدل بحدث نمی

کن  تا شدر  و عق  را باطل دانسدت. ادلۀ مربو  به  صدحت شدر  و عق  کرد یا عمل نمی

ده  که سرنوشت شر  و عق  بای  بحلان عوض مجهول و مردد و معامله غرری نشان می

نوشدت شدر  و سدر،  در زمان عق  معلوم باشد . این درحالی اسدت که طبق نجر مورد بحث

 شود.  علیه پس از عق  وابسته می ٌعق  به عملکرد مشرو 

المثل اسدت اجیر مسدتحق اجرت، . طبق نجر مشدهور فقها در مورد بحلان عق  و شدر 5

نهایت عمل  ی باشدد ؛ بنابراین درالمسددمه المثل بیش از اجرتو حتی ممکن اسددت اجرت

 مان .ب ون اجرت باهی نمیاجیر  

و  (40  ، ص1383)شددهی ی،  . تع یل هضددایی در نجام حقوهی کشددورمان پذیرفته نیسددت  6

موجدب عد م  بدات معداملات و روابو  ،  هدانون مد نی  230   بر مصدالفدت بدا ن  مداد  افزون



 

www.jf.isca.ac.ir 

53 

رف 
مع

 ی 
ظر 

د ن
 نق

و
 یۀ 

مح 
ط 

شر
ن 

طلا
ب

ط 
ی

 
ز د 

 )ا
ض

عو
بر 

گاه 
ید

  
قه 

ف
  ی 

وق 
حق

و 
 ( ی 

یعنی   ؛گردد. دلیلی که برای تع یل هضدددایی وجه التزام ذکر شددد ه اسدددتاشدددصاص می

بر ابهامی که در تعریف و توصددیف   افزون،  (191  ، ص5،  1395)بصشددی،  بودن ین پذیرتجزیه

گیری از  فداهد  مبندای حقوهی اسدددت؛ همچنین جواز تعد یدل بدا ملا ،  ین نهفتده اسدددت

نیسدددت؛ زیرا تعد یدل در این    پدذیرفتنیهدانون مد نی نیز    652و    277مقرراتی مدانند  مواد  

نه مق ار ین. از این گذشدددته در این نجریه  ،  مقررات نافر به زمان بازپرداخت دین اسدددت

 و اسدددت  معیار خاصدددی برای تع یل شدددر  و کاسدددتن از مق ار خسدددارت ارائه نگردی ه 

 نفوذ  تردید  و غرر نداشدددی از این امر از تردید  نداشدددی از وادددعیدت معداملده و صدددحدت یدا  

احداطدۀ شدددر  بر عوض مفهومی  ،  کده طبق این نجریدهطورواه  همدانین کمتر نیسدددت. در

 تعد یدل هرارداد برای خرو  از احداطده نیز مفهومی عرفی  ،  پدذیر اسددددتعرفی و انعحداف

 درصددد  ین را    99درصددد  عوض تدا    1ای از  پدذیر اسدددت و طیف گسدددتردهو انعحداف

نجم و  بات معاملات را به  ، ای به هاادیگیرد و دادن چنین اختیار عمل گسدتردهمی  بر  در

 ان ازد.خحر می

 گیریننیج  

ض. یکی از 1 عق  اجاره این اسدت که اگر  ویژهبه، شدرو  ادمن عق  در هراردادهای معوه

مسدددتحق عوض هراردادی نباشددد .  ،  علیه به تعه  خود در زمان مقرر عمل نکن مشدددروٌ  

شدود و شدر  ع م اسدتحقاق عوض )یا اجرت( که »شدر  محیو بر عوضو نیز نامی ه می

از نجر مشددهور فقها باطل و به دلیل مصالفت با مقتضددای عق   ، نوعی شددر  نتیجه اسددت

ض مقبحل ین است.   معوه

تب  ی ار فقهی »شر  اجرت به  شر  ع م، هضایی ی. در برخی از ی ار حقوهی و یرا2

باطل تلقی گردی ه و به   شددد هیادشدددر   ، محیو بر عوضو نامی ه شددد ه و به موجب ین

متع دی دچار اشددکال    هایجنبههااددی حق تع یل هرارداد داده شدد ه اسددت. این نجر از  

به نتایج متفاوت و متعاراددی  ، اسددت؛ از جمله اینکه اول  ادلۀ مورد اسددتناد در این نجریه

ب ون ینکه   ؛بحلان ین اسددت، بودن شددر نمونه مقتضددای نامشددروع برای ؛شددون منجر می

که مصالفت شدر  با مقتضدای عق  به بحلان عق  منجر  حالیموجب بحلان عق  شدود؛ در
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بای  به  ، مصالفت با مقتضدای عق  باشد ،  شدود؛ بنابراین اگر مبنای شدر  محیو بر عوضمی

بحلان شدر  و عق  حکم کرد و نه صدرفا  به بحلان شدر  و دادن اختیار تع یل به هاادی؛  

 ش ن به حق تع یل مبلغ شر  برای هاای با هواع  حقوهی ما سازگار نیست.  انیا  هائل

شدر  ع م عوض اگر به صدورت شدر   ،  گفته شد  پژوهش اسداس ینچه در این    . بر3

اما اگر به این    ؛باطل و مبحل اسددت، عق  باشدد  یهنگام انشددادر ع م اسددتحقاق عوض  

تمام یا بصشی از عوض  ، علیه در عمل به شر خیر مشروٌ  وصورت باش  که در صورت ت

شدر  و ،  کن علیه ین را سداهو  تعه  سداهو شدود یا مشدروٌ   ن ادنبه عنوان خسدارت انجام

 ؛ یی می  عق  به تملهی اجیر در یاجرت هنگام انشدا،  عق  صدحیه اسدت. در صدورت اخیر

اسدددتحقداق دریدافدت ین را از دسدددت  ،  امدا در ا ندای عقد  اجداره و بده دلیدل تصلف خود وی

امری عاراددی اسددت و به  ،  دریافت اجرت در صددورت اخیر  ن اشددتن  ده . اسددتحقاقمی

 کن .صحت عق  و شر  خللی وارد نمی
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 قااهع فهرست 
 

، چاپ دوم(.  2)   السئ اع  ال اتی لت  ی  الفتات (. ق1406ادریس، محم  بن منصدور حلهی. )ابن

 هم  دفتر انتشارات اسلامی. 

، چاپ اول(. هم  دفتر انتشددارات  1)   المهیبق.(. 1406العزیز طرابلسددی. )برا ، هااددی عب ابن

 اسلامی.
، چاپ سدوم(. بیروت  دار الفکر للحباعة  7)  لسئان الع بق(. 1414منجور، محم  بن مکرم. )ابن

 التوزی .والنشر و

، چاپ اول(. هم  دار سی  الشه ا(  3العزیزیة ) عوالم ال تالم   ق(.1405احسایی، محم  بن علی. )

 للنشر.

، چاپ 10)   مجم  الفاعزة تالب هان فم شئ ح ردشئا  اهاهانق(. 1403اردبیلی، احم  بن محم . )

 اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. 

 )چاپ دوم(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. اسجادةق(. 1409اصفهانی، محم حسین کمپانی. )

  ودوم(. تهران  اسلامیه.، چاپ بیست2)  حقوق مزام(. 1389امامی، سی حسن. )

جهانی      ، چاپ اول(. هم  کنگر6و   4)   کتاب المكاسئئئبق(. 1415انصدداری، شددی  مرتضددی. )

 بزرگ اشت شی  اعجم انصارب. 

، چاپ 21)  ال ئزاع  الناضئئئئ ة فم  حكاف العت ة ال اه ةق(. 1405بحرانی، یوسدددف بن احمد . )

 اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. 

( .   ، چاپ اول(. تهران  شرکت انتشار.5)  حقوق  عاتی(. 1395بصشی، عب اله 

اول(.   چاپ ،7)   هز  ال الب فم شئئ ح المكاسئئبق(. 1416رب، سدی محم جعفر مرو . )یجزا

 هم، ملسسة دار الکتا .

موسوعة الفقه اسسلامم  ق(. 1423جمعی از پژوهشگران زیر نجر سی  محمود هاشمی شاهرودب. )

المعارف فقه اسدددلامی بر ، چاپ اول(. هم  ملسدددسددده دائر  4)   ^البد  هل طبقاً لمیهب  

 .^بیتمذهب اهل
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، چداپ اول(. هم  ملسدددسددده  19)   تسئئئئاعئل الشئئئئدعئةق(.  1409حره عداملی، محمد  بن حسدددن. )

 . ^البیتیل

، چاپ اول(. هم  ملسدسدة  12)  مسئتمسئا الع تة الوثق ق.(. 1416حکیم، سدی  محسدن طباطبایی. )

 دار التفسیر.

، چاپ 5و   3)   المهیب البادع فم ش ح المختص  الناف ق(. 1407حلهی، احم  بن محم  اس ب. )

 اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی.

. هم  انتشددارات  مسئئتنز الع تة الوثق   كتاب اسجادةق(. 1365ی، سددی  ابو القاسددم موسددوب. )یخو

 م رسه دار العلم.

، 10)  تا. الع تس من جواه  القاموسق(. 1414زبی ب، سدی محم  مرتضدی حسدینی واسدحی. )

 چاپ اول(. بیروت  دار الفکر.

، چاپ اول(. هم  ملسدسده پژوهشدی 23)  كتاب اكاحق(.  1419موسدی. )  شدبیرب زنجانی، سدی 

 پرداز. بأر

المعدارف الفقده  (. هم  دائر  1)   کتئاب الاجئاد ق(.  1429شددداهرودی، سدددید محمود هداشدددمی. )

 الإسلامی.

 )چاپ دوم(. تهران  مج . تشكدل   اد ا ها ت تعهزاق(. 1380شهی ی، مه ی. )

 )چاپ اول(. تهران  مج . 6حقوق مزام (. 1382شهی ی، مه ی. )

 )چاپ دوم(. تهران  مج . آثاد   اد ا ها ت تعهزاق(. 1383شهی ی، مه ی. )

)چداپ اول(.    ال معئة الئزمشئئئئقدئة فم فقئه اسمئامدئةق(.  1410شدددهید  اول، محمد  بن مکی عداملی. )

 بیروت  دار التراث.

فروشددی ، چاپ اول(. هم  کتا 2)  القواعز تالفواعزتا(.  شددهی  اول، محم  بن مکی عاملی. )بی

 مفی .

، چاپ اول(. هم  انتشدارات  2)   حاشئدة اسدشئا ق(. 1414شدهی   انی، زین ال ین بن علی عاملی. )

 دفتر تبلیغات اسلامی.
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،  4و  3)   ال تضة البهدة فم ش ح ال معة الزمشقدةق(. 1410شهی   انی، زین ال ین بن علی عاملی. )

 چاپ اول(. هم  داورب.

)چاپ اول(. بیروت  دار   غایة الم اف فم شئ ح شئ اع  اسسئلافق(. 1420صدیمرب، مفله بن حسدن. )

 الهادی.

، چاپ اول(. هم  ملسدسده  10)  دیاض المسئاعل ق.(. 1418رب )یطباطبایی، سدی  علی بن محم  حا

 .^یل البیت

)چاپ دوم(. بیروت  دار   النهئایة فم مج   الفقئه تالفتئات ق(. 1400طوسدددی، محمد  بن حسدددن. )

 الکتا  العربی.

، چداپ چهدارم(. تهران  دار الکتدب  7)   تهئییئب اهحكئافق(.  1407طوسدددی، محمد  بن حسدددن. )

 الإسلامیة.

، چداپ اول(. هم  دفتر 19)   مفتئاح الك امئةق(.  1419عداملی، سدددید جواد بن محمد  حسدددینی. )

 انتشارات اسلامی.

، چاپ اول(. هم  دفتر انتشددارات  1)   ردشئئا  اهاهانق(.  1410علامه حلهی، حسددن بن یوسددف. )

 اسلامی.

، چداپ اول(. هم  دفتر 2)    واعئز اهحكئافق. »الفو(.  1413علامده حلهی، حسدددن بن یوسدددف. )

 انتشارات اسلامی.

، دوم(.  6)   مخت ف الشئئدعة فم  حكاف الشئئ یعةق. » و(. 1413علامه حلهی، حسددن بن یوسددف. )

 هم  دفتر انتشارات اسلامی.

 .^البیت یل ملسسه هم  اول(. )چاپ  الفقهاء تیك ة تا(.)بی  یوسف. بن حسن  حلهی، علامه

 ، چاپ دهم(. تهران  شرکت انتشار.1)   عقو  معدن (. 1387کاتوزیان، ناصر. )

)چداپ اول(.     اواد الفقئاهئةك كتئاب اسجئادةق(.  1422کداشدددف الغحدا(، حسدددن بن جعفر نجفی. )

 نجف  ملسسه کاشف الغحا(.

، چاپ اول(. نجف  المکتبة  2)  ت  ی  المج ةق(. 1359حسدددین نجفی. )کاشدددف الغحا(، محم 

 المرتضویة.
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 ، چاپ چهارم(. تهران  دار الکتب الإسلامیة.5)  الكافمق(. 1407کلینی، محم  بن یعقو . )

، چاپ اول(. هم  دار 1)  كتاب القضئئئاءق(.   ه 1413محم راددا موسددوب. )  گلپایگانی، سددی 

 القرین الکریم.

 ، چاپ دوم(. هم  ملسسه اسماعیلیان.2)   ش اع  اسسلافق(. 1408محقق حلهی، جعفر بن حسن. )

، چاپ دوم(. هم  ملسدسده یل  7و   4)  جام  المقاصئزق(. 1414محقق کرکی، علی بن حسدین. )

 .^البیت

( الكلاف(،  1365نجفی، محمدد  حسدددن.  الکتددب  27و  22)     جواه   دار  تهران   ، چدداپ دوم(. 

 الإسلامیة.
، چاپ اول(. هم  دفتر انتشدارات  5)  الع تة الوثق ق(. 1419محم کافم طباطبایی. )  یزدی، سدی 

 اسلامی.

 . ی با مواوع تع یل وجه التزام هراردادیأوکلاپ رس  نمونه رپایگاه 

 .ی داورأمتعارف در رگروه وکلای دادان یش  وجه التزام غیرپایگاه 

  

https://vokalapress.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7/
http://www.dadfarandadandish.com/articles/179791/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1/
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